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 پيامبران خرد
شهريار شيرازي: نوشته

هوشنگ معين زاده: بكوشش
 عقل و تعبير ما از آن

تر از ساير  گرايانه وارد عمل شود، تحقيقاً بيشتر و طولاني گيري عقل زمان لازم براي آنكه حس شورشگري با جهت»
ي آمال نسبي خود و رسيدن  جهزيرا راهي را آه عقل مجبور به پيمودن آن تا نيل به در. صور و شكلهاي شورش است

ي حس شورشگري و اثرگذاري بر آن ميباشد، طي هزاران سال با انواع موانع اخلاقي و عقيدتي و سياسي و  به حوزه
ترين راهنماي انتخاب وسايل تفكر علمي و تعميق آن در ذهن و  نظر به آنكه عقل، انساني. اند رواني و غيره، سد آرده

پس شورش به . هاي آن از خود نشان نميدهد پسند توجه چنداني به راهنمائيها و انگيزه امزندگي بشر است، ذهن عو
: ي مخلوقات ذهني و اوهام نظري، عبارت ميشود از مدد تفكر معقول و در جهت آزادسازي نيروهاي عقلي از سلطه

د آمدن و حدوث عالم، و اساس بشر، از علل و عوامل بوجو طغيان انسان عليه خرافات و برداشتهاي باطل و بي«
ي عوام، آسي  بنابراين نبايد انتظار داشت آه از طايفه» ...پيدايش انسان و نيز چگونگي ظهور و دوام فرهنگ و تمدن

 .در مراحل مقدماتي اين شورش مشارآت داشته باشد و يا به درك مشخصي از هدفهاي آن نايل شود

اي برقرار نميشود مگر بر مبناي خصومت   معقول و تفكر علمي رابطهي بين عقيده به موهوم و ايمان آور، با انديشه
 .متقابل و جدال حذفي

ي آفرينش دنيا خلق شده و در  هاي گوناگوني آه در نقاط مختلف جهان در ميان اقوام و تبارهاي متعدد در باره افسانه
اند، تنها در  هه آشانيده و نابود آردهطول عمر خود، نيروهاي عقلي و قواي علمي خيل عظيمي از آدميان را به بيرا

نشيني آرده يا از  ي فكري افراد و جمعيتها با اينگونه اباطيل است آه به تدريج عقب مقابل تمرد و طغيان و مبارزه
ي خصمانه بين موهوم ديني و معقول علمي دارند، و از طرف ديگر،  اند و همگي دلالت بر حقيقت رابطه ميان رفته

تر از آنند آه فرصت و شهامت پيدا آنند تا به  خوردگان و عوام، سرگرمتر و سرسپرده  آه فريبگواه بر آنست
معقولات بيانديشند، به عقل نقاد و آزاد برسند و براي اعتلا و استقرار آن در زندگاني معنوي و مناسبات مادي خويش 

 .شان گذاشته شودمگر آنكه آن دو اسباب اساسي يعني فرصت و شهامت، در اختيار. بشورند

به اعتقاد ما اين آار ممكن است، منتها انجام آن بستگي به شرطهايي دارد آه در فرصتهاي مناسب به آن خواهيم 
 .پرداخت

 ...و اما ببينيم عقل، در ديدگاه ما چه معنا و چه جايگاهي دارد

هر انسان، بدون در اختيار گرفتن هاي علمي است و مغز  بخش انديشه اطلاعات عيني، تجربي و رياضي منبع اطمينان
بنابراين، نقش عقل آه ماهيتاً هم . ايم، نميباشد چنين منبعي، قادر به تراوانيدن آنچه آه نامش را شناخت علمي گذاشته

ي امور است و هدفش پي بردن  گوهر و همسوي منطق علمي يا استدلال اثباتي و غيرتخيلي و غيرآلامي، در مشاهده
هاي طبيعت و دنيا ميباشد، عامل نخستين در ظهور و حرآت و زايش سلسله دانشهايي است  و پديدهبه روابط اجزاء 

پذير را بدست داده و در نتيجه ،  گيري و محاسبه اند حقايق قابل اندازه ي عمل و مسئوليت خود، توانسته آه در حوزه
 .درك بسياري از مجهولات را روشن و ممكن سازند

مكان حضور متمرآز و نيرومند را همراه با هدفهاي عالي و ارجمند پيدا نكرده باشد و در حقيقت، تا هنگامي آه عقل، ا
ي  حصارهاي اعتقادي و تاريخي را آه جامعه و يا خود فرد در پيرامونش برپا داشته درهم نكوبد، وجدان آگاه يا اراده

 . طبيعي خود نخواهد پيوستآگاه، فرمان شورش عقلي را صادر نخواهد آرد و تفكر علمي به جريان

تنها تحت نظارت دائمي عقل است آه شناخت علمي پويا و خلاق بوجود ميايد و جريان پيدا ميكند و به مفهوم اجتماعي 
از قبيل رفاه، عدالت، آزادي و غيره، ارزشي را ارزاني ميدارد آه منطق، آنرا ) در روابط اجتماعي(نيازهاي انساني 

 .ي نموده استمقبول و مطلوب ارزياب

شناسي و جهان شناسي  اي بنظرم لازم ميآيد و آن اينكه مقصود ما از شناخت عقلي همانا پديده در اينجا ذآر نكته
ها و هوسها و  هايي آه از انگيزه ي عمل عقل در محدوده لذا آنرا با حوزه. هاي علمي است عقلي متكي به آخرين داده

چون به اعتقاد ما . ان بوجود آمده يا ميايد نبايد مطابقت داده و يكي گرفتحتي مصلحتهاي فرد در روابطش با ديگر
اي و ديني و عقيدتي وارد عمل شود، معمولاً تبديل  هنگاميكه عقل در مقام خدمتگزار حوايج و آرمانهاي فردي و فرقه

ي ميشود در جهت به وسيله شناختن شرايط موجود در پيرامون زندگي فرد براي خود فرد ميگردد و عامل مؤثر
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» عقل آسبي«يا » عقل جزوي«استفاده و توطئه و خيانت عليه ديگران؛ همانكه گذشتگان بدرستي از آن بعنوان  سوء
ها را بكار ميبندد تا بتواند از انواع  آيا ميتوان منكر عاقلانه بودن عمل آن خودفروش شد آه انواع حيله. اند نام برده

وم و حتي اخلاق رايج براي ايجاد مصونيت، تأمين امنيت و افزايش درآمد خويش وسايل از جمله دين و آئين مرس
گراني آه ميكوشند تا پرورشگاههاي  استفاده آند؟ آيا عقل هيچ نقشي در همدست شدن ملايان با بيگانگان و توطئه

 سنتي و بومي جهل را در اين مرز و بوم تقويت آنند، نداشته است؟

اين وضع تا هنگاميكه . ، عملكردهاي گوناگون و انبوهي داشته و دارد»عقل مقيد و تابع«عقل در وجه منفي بعنوان 
هاي عالي فكري و علمي قرار نگرفته باشد،  معارض اميال و اراده در جهت عقل در مقام راهنما و فرمانرواي بي

اي و عوامانه و بوالهوسيها و  هلذا لزوم شورش عقلي از نياز به آزاد ساختن عقل از توهمات تود. ادامه خواهد داشت
پس وقتي آه ما از عقل قابل دفاع حرف ميزنيم، مقصود . خودخواهيهاي زيانبار فردي يا گروهي ما برميخيزد

مان عقل نقاد و آزاد است، نه عقلي آه به بردگي اميال و قيد و بندٍ عقايد و دگمهاي مكتبي و موهومات ديني  نهائي
 .آشيده شده باشد

طق جستجوي آنجكاوانه و دلايلي آه براي فهم علمي حرآت و تغيير منظم اجزاء دنيا ميانجامند، ذات عقل را باري، من
اي آه در حد خود جزئي از فرهنگ بشري را آشكار ميگرداند ناگزير از رشد و تحول و  اما به مانند هر پديده. ميسازد

. هاي زنده، حاآم است كامل عمومي انسان و جهان پديدهزيرا زائيده و زنده به قانوني است آه بر ت. ترقي ميباشد
اي ميباشد آه از  بنابراين پيشرفت دستگاه تعقل يا فراگرد بينش منطقي، موآول به مرور زمان و سير تاريخي مجموعه

 .آن زير عنوان فرهنگ و تمدن بشري ياد ميكنيم

و علم و تكنيك، در جوامع پيشرفته اروپا از آغاز جهت اثبات اين حقيقت آافي است آه به تاريخ سير فلسفه و منطق 
ي ماه و رشد  ي انساني، علمي و خردگرايانه و عقلي تا لحظه پاگذاشتن انسان به آره جنبش ضد مذهبي، و با جنبه

. هاي قبل از آن مقايسه آنيم مداوم دانشهاي فضائي معاصر مراجعه نمود و مقام عقل و اهميت نقش آنرا با دوره
اش عبارت بود  آه عقل بصورت يك غلام حلقه بگوش در خدمت اوهام مذهبي آليسائيان درآمده بود و وظيفهدوراني 

محتواي  گر شدن بهتر اوهام در صورتكهاي بظاهر معقول، از قبيل نماسازيهاي عقلي براي اصل بي از آمك به جلوه
ي باورهاي پوچي آه پسر خدا  سير فريبكارانهها و دروغهاي آشكار آتب به اصطلاح مقدس و تف تثليث، توجيه افسانه

و سپس خود خدا را بدون پهلوخوابي با مردي از رحم يك زن ميزايانند، آشته شدن يك مدعي هدايت مردم را آه خود 
، بعنوان يك باور باطل مردود ميشمارند و انكار »اولاد آدم«فردي سرگردان و پريشان خاطر بود، بدست جمعي از 

 .كن دانستن قيام و زندگي مجدد يك مْرده را آفر و الحاد قلمداد ميكنند و غيرهآردن و غيرمم

نياز روحاني بشر يا همان اشتياق سوزان آدم به آشف فلسفه و اسرار دنيا، عامل رشد عقل براي حرآتش بسمت 
ء پيدايش شناختن نظم و قانون عالم بوده است و در ضمن عقل علمي در پي يافتن آن علتي هم هست آه منشا

در راستاي همين نياز و پويش و تقلاست آه اوهام نيز . ها در فضاي لايتناهي است ها و مجموعه آهكشانها، منظومه
همچنين علوم نظري پا بعرصه وجود گذاشته و به جريان افتادند و هريك به مقتضاي حال خود به جستجوي پاسخ ديني 

 .براي پرسشهاي علمي و فلسفي پرداختند

يك دسته به عقل بمنزله .  حضور عنصر تفكر مبتني بر عقل در هر يك از اين دو نگرش با ديگري فرق ميكندي درجه
. ي ديگر ميكوشد عقل را تا مقام سروري و قاضي نهائي انديشه آزاد ارتقاء بدهد اما دسته. يك نيروي مزاحم مينگرد

فريبي توأم  اند و گرفتار شارلاتانيزم و شيادي و عوامبهمين دليل در امر يافتن پاسخهاي مستدل، بينش ديني عقب ميم
از وهم، : زيرا اوهام مخلوقاتي از جنس خود ميآفرينند. ولي تفكر علمي همچنان به پيش ميراند. با خود فريبي ميشود

ان وهم زائيده ميشود و آنرا مبداء وجود يا حرآت حيات قلمداد نموده باعث بوجود آمدن رضايت خاطر آاذب در انس
 .ميگردد

ي علمي با جريان پژوهش معقول علل، نائل به آشف رازهاي دنيا ميشود، از ابهامات  ي عقلي و انديشه اما فلسفه
يا شناخت عيني و » دانش هستي«گون منبع انديشه را به جولانگاهي بدل ميسازد آه در آن  ميكاهد و فضاي گونه

ي طبيعت و قوانين آن و  صه آنكه عقل، نه تنها استعدادهاي بالقوهخلا. علمي، مقام اول را در تأملات فلسفي داراست
قابليتهاي بشر را آه خود جزئي از آل دنيا ميباشد ناديده نميگيرد و انكار نميكند، بلكه به عكس در مورد وجود اين 

و مافوق وجود باشد نه واقعيتها و قابليتها تأآيد نموده و بجز جهان لايتناهي، نيرو و استعدادي را در مفهوم ماوراء 
 «.اند هاي آفرينش ديني را آفريده و يا به آن دل بسته برسميت ميشناسد و نه ميتواند عقايد آساني را بپذيرد آه افسانه
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